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 هاي متعددي در جوامع گوناگون شکل گرفتـه ها و جنبش

اند که به شکست اندیشمندانی ظهور کرده، هات و تقریباً پس از وقوع تمامی آن

 پـژوهش پـیشِ  مسئلۀ . اندو آن را تئوریزه کردهآن جنبش و یا نهضت حکم داده 

هـا و  رغم تأثیرگذاري جنـبش رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی

از ، شـود؟ بـراي یـافتن پاسـخ    ها مجاب میبه شکست و ناکامی آن

اي  کــه داراي زمینــه سیاســیِ ژاك لکــان -شناســیِ اجتمــاعی

همچنین جنـبش  . برداري شده استبه عنوان روش بهره

لکان به عنوان روش انتخـاب   هايهجهت کاربست نظری

لکـان   هـاي هبـر اسـاس نظری ـ   یادشـده پاسـخ احتمـالی بـه پرسـش     

. کـت انسـان  گردد به اهمیت وجود میـل و فـانتزيِ سـوژه در پویـایی و حر    

امـري محتـوم و   ، هاي پژوهش نشان از آن دارد که باور سـوژه بـه شکسـت   

بلکـه ریشـه در شـکاف    ، به امـر واقـع مـرتبط نیسـت    

  . شناختیِ میان سوژه و دیگري دارد

  . مشروطه و دیگري، میل

                                                 
هاي روشنفکران عصر مشروطه با تأکیـد  تأملی در ناکارآمدي ایده«مقاله حاضر برگرفته از رسالۀ دکتري با عنوان 
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گیري نظریرابطۀ سوژة لکانی و شکل
  

  چکیده

ها و جنبشنهضت، در طول تاریخ

ت و تقریباً پس از وقوع تمامی آناس

آن جنبش و یا نهضت حکم داده 

رو حول این موضوع شکل گرفته است که چرا علی

به شکست و ناکامی آن سوژه، هانهضت

شناســیِ اجتمــاعیروان هــايهنظریــ

به عنوان روش بهره، پساساختارگرایانه است

جهت کاربست نظری، مشروطه به عنوان نمونه

پاسـخ احتمـالی بـه پرسـش     . شده اسـت 

گردد به اهمیت وجود میـل و فـانتزيِ سـوژه در پویـایی و حر     بازمی

هاي پژوهش نشان از آن دارد که باور سـوژه بـه شکسـت   یافته

به امـر واقـع مـرتبط نیسـت    ، اما این باور. ضروري است

شناختیِ میان سوژه و دیگري داردهمیشگی و هستی
  

میل، فانتزي، سوژه: هاي کلیدي واژه

مقاله حاضر برگرفته از رسالۀ دکتري با عنوان .  1

  .باشدمی »بر نظریۀ ژاك لکان
*
علوم سیاسی گرایش مسائل ایراندکتري آموخته  دانش 
دانشگاه یاسوج، ،علوم سیاسیاستادیار گروه : نویسنده مسئول **

ایران دانشگاه یاسوج، ،علوم سیاسیدانشیار گروه  ***
ایران دانشگاه مفید، علوم سیاسیاستاد گروه  ****
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  مقدمه 

هـا و  نهضـت ، هـا گیـري و وقـوع جنـبش   شـاهد شـکل  ، جوامع مختلـف در طـول تـاریخ   

، سیاسی، هاي اجتماعیبا اهداف و ابزاري متفاوت و متعدد در جنبه، هاي متفاوت حرکت

یا ، و تحت تأثیر شرایط و دلایلی سربرآورده اند که بنا به علل و عواملیبوده ...اقتصادي و

فـارغ از میـزان تأثیرگـذاري و    . انـد به ظـاهر از بـین رفتـه   دچار رکود و سکون شده و یا 

اند کسانی که به شکست جنبش ههمیشه بود، ها در تحقق اهدافشانموفقیت این حرکت

در واقـع  . انـد ایـن شکسـت را تئـوریزه کـرده    ، و یا نهضت باور پیدا کرده و برخـی دیگـر  

، در میـان برخـی مـردم   ، هاي اجتماعی پس از مـدتی توان ادعا کرد که تمامی حرکت می

عوامـل  ، علل يبه احصا نااندیشمندان و متفکر، در این میان خورده تلقی شده وشکست

به وجود آمدن احساس شکست و ناکـامی در جامعـه   . اندو دلایل این شکست اقدام کرده

احسـاس  : بدون تردید در رویـه و سـوگیري جامعـه مـؤثر اسـت     ، و در میان اندیشمندان

شـود بـراي   اي مـی یا مقدمه و انگیزه، حال این ناامیدي، انجامدبه یأس میشکست قطعاً 

انجامـد کـه در هـر دو    تفـاوتی جامعـه مـی   مردگی و بـی و یا به دل درانداختن طرحی نو

  . سازدسوي حرکت جامعه را متأثر از خود میوجهت و سمت، صورت

اجتمـاعی اسـت و بـالتبع    هاي مملو از این حرکت، نظیر دیگر جوامع تاریخ ایران نیز

نفـس  «از جنـبش  . انـد ها بوده و شدهمملو از کسانی است که مدعیِ شکست این حرکت

 پردازانـی ظریـه ن، »نهضت ملی شدن نفـت «و  »جنبش جنگل«گرفته تا  »دارانبهسر«و  »زکیه

چرایـی و چگـونگی   ، اصلیِ پژوهش حاضـر مسئلۀ . اندها دادهاند که حکم به شکست آنبوده

توانـد در رونـد و   می این نکته که باورِ سوژه به ناکامی. شکست است هايهگیري نظری شکل

بـراي یـافتن   . دهندة اهمیـت ایـن موضـوع اسـت    نشان، تأثیرگذار باشد، حرکت یک جامعه

از سـویی یکـی    زیرا، جنبش مشروطه به عنوان نمونه انتخاب شده است، پاسخ این پرسش

، اجتماعی تاریخ معاصر ایران بوده است و از سـویی دیگـر   - هاي سیاسیترین حرکتاز مهم

   .اندبسیاري بر شکست این جنبش اصرار داشته، هاي ابتدایی تا به امروزاز همان سال

هاي اخیر به  اندیشمندان و پژوهشگران در دهه حجم وسیعی از آثار و منابع پژوهشیِ

، نوشـتۀ احمـد کسـروي    »تاریخ مشـروطۀ ایـران  «: موضوع مشروطه تخصیص یافته است

یحیـی   میـرزا  نوشتۀ حاج »حیات یحیی«، الاسلام کرمانیاثر ناظم »تاریخ بیداري ایرانیان«
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و  حدود بیست جلد تألیفات فریدون آدمیـت ، اثر ادوارد براون »انقلاب ایران«، آباديدولت

م و زیبــاکلا، میــرزا صــالح، آجــودانی، طباطبــایی، کاتوزیــان، نیــز آثــاري از آبراهامیــان

. اسـت  مرادي از جمله تقریرات و تحقیقاتی است که در ایـن زمینـه منتشـر شـده     قاضی

و نیکـی   الگـار ، توان آثاري از نویسندگان غربی نظیر لمبتون همچنین به این فهرست می

ها پژوهش دیگر مـورد اتفـاق نظـر    شده و دهاي که در آثارِ گفتهنکته. کدي را اضافه نمود

  . نهضت به اهداف خود استعدم دستیابی ، است

شـرایط  . دلایل و علل متعدد و کثیري براي توجیه شکست جنبش مطـرح شـده اسـت   

؛ )1387، آجـودانی : ك.ر( فکـران از مفـاهیم مـدرن   معرفتی و فکري و عدم فهم درست روشـن 

برداشت مشـترك   نبود؛ )1386، طباطبایی: ك.ر( عدم تدوین اندیشۀ سیاسی جنبش مشروطه

: ك.ر( کمبودهـاي اخلاقـی و فرهنگـی   ؛ )81: 1352، مجدالاسلام کرمـانی : ك.ر( از مفاهیم مدرن

دخالـت دول روس و  ؛ المللی نظیر وقـوع جنـگ جهـانی اول   هاي بینبحران؛ )1397، کسروي

مشــی میــان برنامــه و خــط نبــود؛ )1367، محمــود: ك.ر( گــرانفــوذ جریــان غــرب؛ انگلــیس

طلبان و شکنندگی ائـتلاف میـان   ایجاد اختلاف و شکاف در بین مشروطه؛ خواهان مشروطه

؛ )1380؛ 1379؛ 1377؛ 1374؛ 1372، کاتوزیـان : ك.ر( اسـتبداد ایرانـی  ؛ )1378، فوران: ك.ر( ایشان

اساسـی در   هاياي ابهامات و کاستیزدگی در تدوین قانون اساسی ایران و وجود پارهشتاب

شدة مشـروطیت و  یافته و تعریف و تدوینناسازگاريِ ساختار سست و مبهمِ ترتیبو نیز  آن

برخـی   ...و )1374، عظیمی: ك.ر( اي ایرانقانون اساسیِ نوپاي ایرانی با سیاست باندي و طایفه

  . از دلایل و عللی است که در توجیه ناکامی نهضت مشروطه بیان شده است

کـه تـا چـه میـزان     و نیـز فـارغ از آن   یادشدههاي گزارهاما فارغ از درستی یا نادرستی 

اصلی پژوهش حاضـر آن اسـت کـه    مسئلۀ ، خوانی داردشده با واقعیات هممباحث مطرح

انـد تـا اندیشـمندان و    ش بودهاعم از کسانی که در بطن جنب، اساساً چرا بسیاري از افراد

باور داشـته و تأکیـد    بر شکست آن، اندن متأخري که به جنبش مشروطه پرداختهامحقق

تـوان گفـت کـه    کنند؟ باور به شکست مشروطه آیا خود معلول علتی نیست؟ آیا مـی می

تحت تأثیر عامل و یـا عـواملی بـه شکسـت مشـروطه بـاور پیـدا کـرده و آن را         ، »سوژه«

  نماید؟ استنتاج می

اي العهتوان این تحقیق را مطمی، گرددبازمی »نظریه«محوري به مسئلۀ از آنجایی که 

همچنین پژوهش حاضر به گسترش ادبیات موضوع خواهد انجامید . دانست »متاتئوریک«
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شناسـیِ  روان هـاي هاز نظری ـ، براي یافتن پاسـخ . است »اکتشافی«تحقیقی ، و از این حیث

به عنـوان روش  ، اي پساساختارگرایانه استسیاسیِ ژاك لکان که داراي زمینه -اجتماعی

به همین منظور در ابتدا به منظومۀ فکري لکان و تعریف مفـاهیم  . برداري شده استبهره

گیـري نهضـت   هاي لکـان بـه چگـونگی شـکل    سپس بر اساس آموزه. پردازیمکلیدي می

اشاره خواهد شـد و در   و میل به حکومت قانون در سوژه در ایران فانتزي ترقی، مشروطه

  . شده بررسی خواهد چرایی و چگونگی مجاب شدن سوژه به شکست مشروط، نهایت

  

  چهارچوب نظري

اي اسـت کـه امـروزه در مطالعـات     رشـته اي جدید و میانحوزه، شناسی سیاسیروان

شناســی در ابتــدا داراي رویکــردي روان. جایگــاهی ویــژه یافتــه اســت، علــوم اجتمــاعی

ارتبـاطی وثیـق   ، اما با گذشت زمان و ظهور اندیشمندانی همچون فرویـد ، فردگرایانه بود

شناسی را بـدون  روان، میان روانِ فرد و جامعه برقرار شد و تا جایی پیش رفت که برخی

یکـی از اندیشـمندانی کـه در    . فاقد وجاهـت دانسـتند  ، در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی

. ژاك لکان اسـت ، بدیل ایفا کردنقشی بی، شناسی از نگاه فردي به اجتماعیحرکت روان

در جریـان  ، اي بین ساحت فردي و اجتماعی آگاه استسویهلکان از حرکت دو از آنجا که

گشـایی  باورانـه بـین ایـن دو حرکـت را سـاخت     مرزبندي ماهیت، اشگیري اندیشهشکل

از  »سیاسـی  -اجتمـاعی «یعنی برداشتی ، بدیعی از سوبژکتیویته او با معرفی ایدة. کند می

در ایـن  . ورزدکار مبادرت میبه این ، شوداي که به ساحت فردي احاله نمیسوبژکتیویته

کاوي و تحلیل اجتمـاعی  مشارکت متقابل روان رو مهم است کهنظریۀ لکانی از این، بستر

  . داندسیاسی را مجاز می

  

  نظریۀ لکان

تنهـا درك  ، کاوِ فیلسوف خوانـد کـه درك و فهـم نظریـۀ او    توان یک روانلکان را می

، هاي فرویـد نیسـت   روزرسانی اندیشهو بهکاوي فرویدي  رویکرد و مکتب جدیدي از روان

محققــان و ، بلکــه درك نظــام فکــري جدیــدي اســت کــه شــمار زیــادي از فیلســوفان 

. اندیشمندان بزرگ معاصر نظیر ارنستو لاکلا و اسلاوي ژیژك را درگیر خود کـرده اسـت  
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تنها مفاهیم دشـواري نیسـت کـه دنیـاي     ، هاي لکاناساسی در استفاده از اندیشهمسئلۀ 

اي است که با لکـان   هاي تازه هاي اساسی و دیدگاه بلکه پرسش، سازد او را می هايهنظری

سـوژه گرفتـه تـا     بارهاز دیدگاهمان در: رو خواهیم شد بسیاري از مسائل با آن روبه  دربارة

نظـام جدیـد و مفـاهیم متمـایزي را     ، لکان، کلدر . ...میل و، فانتزي، مان از امر واقعدرک

خود کاملاً متفاوت اسـت و ایـن امـر سـبب      هاي فکري پیش از که با نظام کند عرضه می

تغییـر رویکـرد و   ، از سوي دیگـر . اي نباشد کار ساده، شود انتقال این معانی و مفاهیم می

، نیز تغییر مفاهیم مورد استفاده در منظومۀ فکري لکان که در طول زمان صورت گرفـت 

دهندة تأثیرپـذیري  نارهاي ابتدایی لکان نشانسمی. بر پیچیدگی مباحث وي افزوده است

اسـتفاده از  ، حال آنکه بـا گذشـت زمـان   ؛ هایدگر و هگل است، هوسرلاز پدیدارشناسی 

 لکان را تبـدیل بـه اندیشـمندي سـاختارگرا کـرد     ، شناختیِ سوسورمفاهیم بنیادینِ زبان

سـاختارگرایی هـم   از  -حـداقل در مـواردي  -و پس از آن )254: 1395، جمعی از نویسندگان(

  . )34: الف1395، ژیژك( عبور کرده و رویکردي پساساختارگرایانه در پیش گرفت

لکان در جریان فعالیت خود بـه آنهـا شـکل داده یـا      چنین برخی از مفاهیمی کههم

؛ 2دیگـري ، 1فقدان؛ امر نمادین و امر واقع، امر خیالی: ند ازعبارت، ها را تغییر دادهنشکل آ

، 5ژة شـکافته  سو، سوژة ناخودآگاه، 4سوژة بیان، 3گفتار  سوژة؛ ژوئیسانس، میل، تقاضا، نیاز

، 6رنجــوري روان، پــدري  اســتعارة؛ دفــاع و ســوژه بــه منزلــۀ اســتعاره  ســوژه بــه منزلــۀ

، ژوئیسـانس فالیـک  ، تفاوت جنسـی ، 9کارکرد فالیک؛ مدلول، دال؛ 8انحراف، 7پریشی روان

، تقطیـع ؛ فـانتزي ، جداسـازي ، بیگـانگی ؛ ساختار زنانهساختار مردانه و ، ژوئیسانس دیگر

وجـود و  ؛ آرزومنـدي نـاب    کـاو بـه منزلـۀ   و نقـش روان  جلسـه بـا زمـان متغیـر    ، تفسیر

ــرون ــار گفتمــان؛ 10ایســتایی ب ــاب( چه ــاو و دانشــگاهروان، هیســتریک، ارب ــش، )ک ، دان

                                                 
1. loss 
2. other 
3. subject of the statement 
4. subject of enunciation 
5. split subject 
6. neurosis 
7. psychosis 
8. perversion 
9. phallic function 
10. ex-sistence 
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5انتقـال و 4قطـبش ، 3بخشی فرم؛ 2و بخیه1فرازبان، گفتمان؛ و حقیقت پنداري  غلط
، فینـک ( 

1397 :20- 21(.   

گفته بایست از تمامی مفاهیم پیشتوان و نمیبدیهی است که در پژوهش حاضر نمی

شکسـت جنـبش مشـروطه     هـاي هبلکه به فراخور موضوع که با بررسی نظری، بهره گرفت

شده در دستگاه فکـري لکـان مـورد اسـتفاده     هاي مطرحواژهبرخی از دانش، مرتبط است

 تعریـف مفهـوم فـانتزي شـروع    کـه  رسـد  خواهد گرفت که بر این اساس به نظر میقرار 

  . مناسبی باشد

 اصطلاح فـانتزي در خـلال پنجمـین سـال سـمینارهاي لکـان مطـرح شـد         :فانتزي

)Lacan,2006: 653( . واژةFantasy  انـد  ترجمه کرده »وهم«و  »خیال«را در زبان فارسی به

، ژیـژك : ك.ر( »ایـدئولوژي «نیز  و) 1392، استاوراکاکیس: ك.ر( »آرمان«به ، و به عنوان اصطلاح

، فانتزي از دیدگاه لکـان . تعبیر و تفسیر شده است که تعابیر دقیق و کاملی نیست )1393

فـانتزي  ، به گفتـۀ ژیـژك  . )Laplanche & Pontalis, 1986: 26( است 6موضع یا زمینۀ میل

 »کنـد نمـایش امیـال عمـل مـی     بـه صـورت نـوعی پـرده بـراي     «میزانسن میـل اسـت و   

)Zizek,1992: 8( .اولیه کافی و وافی به مقصود است به شـرطی کـه آن را بـه    ، این تعریف

، ژیـژك ( کنـد مختصات میل سوژه را فـراهم مـی  ، فانتزي: اش در نظر گیریممفهوم واقعی

یـک   شـاید ارائـۀ  . )93 -92: 1392، اسـتاوراکاکیس ( دهـد و تحقق آن را وعده می) 19: 1388

، تـوان تصـور کـرد کـه میـلِ سـوژه      می. کننده باشدکمک، مثال در فهم اصطلاح فانتزي

ایـن میـل در دل   . یابـد یعنی سوژه تمایل دارد به آزادي بیـان دسـت   ؛ آزادي بیان است

تحت شـرایطی کـه بعـدتر بـه آن خـواهیم      . فانتزيِ مثلاً دموکراسی است که ایجاد شده

، دهـد آورد و دستیابی به آنچه فانتزي وعده مـی روي میبه تولید فانتزي  سوژه، پرداخت

فـانتزي همـواره بیـانگر تحقـق و      رواز ایـن . شـود باعث پدیدار شدن امیالی در سوژه می

اي خیالی است که سوژه در آن قهرمان داستان است صحنه، فانتزي. ارضاي آرزویی است

  . مکمل میل است فانتزي. دهدمیل خود را شکل می، و سوژه به وسیلۀ فانتزي

                                                 
1. metalanguage 
2. suture 
3. formalization 
4. polarization 
5. transmission 
6. desire 
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معنا و جایگاه ، پس باید براي فهم فانتزي، اگر فانتزي به مثابۀ ابزار نمایش میل است

  . را فهمید »میل«

نـزد   »خواسـت «یـا   »لیبیـدو «تر از تر و انتزاعیمفهومی وسیع، میل، از نظر لکان :میل

: 1394، هـومر ( کنـد توصیف می »ماهیت بشر«میل را ، او به پیروي از اسپینوزا. فروید است

 »1دیگـري «بایست واژة می، آیدبراي آنکه بدانیم میل چیست و چگونه به وجود می. )102

، میل انسـان «گوید که می بارهالکان در سمینارهاي خود  زیرا؛ را مورد واکاوي قرار دهیم

بـروس فینـک در کنـار ایـن     . )Lacan, 2006: 92, 98, 222, 262, 285( »میـل دیگـري اسـت   

میـل انسـان مشـابه میـل     «: دهد که عبارتند ازدو تعبیر دیگر از گفتۀ لکان ارائه می، عبارت

تمام ایـن  . )122: 1397، فینک( »میل دارد، انسان به آنچه میل دیگري است«و  »دیگري است

، زیرا انسان نه فقط به آنچه میـل دیگـري اسـت   ؛ کنند بخشی از معنا را افاده می، ها ترجمه

میـل او دقیقـاً سـاختاري مشـابه میـل      ، به عبـارت دیگـر  . او میل دارد  همان شیوةبلکه به 

رو امیـال  خص دیگر میل داشته باشد و از ایـن یک ش  آموزد به منزلۀ انسان می. دیگري دارد

  ست؟به چه معنا »دیگري«اما . ناپذیري مبتنی بر امیال دیگران استما به طرز تفکیک

دیگـريِ کوچـک و دیگـريِ    : اشاره دارد »دیگري«لکان در سخنان خود به دو : دیگري

 »امـر خیـالی  «همیشـه  ، شودکه با حرف اول کوچک نوشته می »2دیگري کوچک«. بزرگ

در  »امـر نمـادین  « نیز با شودکه با حرف اول بزرگ نشان داده می »3دیگري بزرگ«. است

نیازمنـد   »دیگري«پس براي فهم مفهوم . )43: 1393، مایرز؛ 111: ب1395، ژیژك( رابطه است

واقعیـت  ، تنیـده همهسه سطحِ ب، از نظر لاکان. هستیم »امر نمادین«و  »امر خیالی«توضیح 

گانـه  هـاي سـه  ایـن سـاحت  . امر واقعی و امر نمادین، امر خیالی: ددهانسانی را شکل می

هـاي   هـا بـه شـکل   انسـان کـل وجودنـد و    )1( 4برسازندة ساختار سه وجهـیِ ، همراه باهم

سـان و  اي از رابطـۀ ان مرحلـه ، سـاحت خیـالی  . ور هستند غوطه، گوناگون در این سه بعد

مـاهگی را   هجـده و از تولد کودك تـا حـدوداً    شکل گرفته جهان است که بر پایۀ تصویر

                                                 
1. the Other 
2. little other 
3. big Other 
4. Borromean 
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از مرحلـۀ   گیرد و خروج از این مرحله و ورود به سـاحت نمـادین مسـتلزم عبـور    دربرمی

بار قادر به شناخت تصـویر خـود البتـه بـه     نخستین، کودك، در مرحلۀ آینه. است »1آینه«

  . ) Lacan, 2006: 75-86( کنددرك می »من«شود و خود را به مثابۀ یک کمک آینه می

بـه  ، این مرحله از آنجا واجد اهمیت است که دریابیم مراحل شناخت انسـان از خـود  

، همچنین در این مرحلـه . و وابسته به آن استواسطۀ موجودي خارج از سوژه آغاز شده 

بـه تفـاوت و   ، خلاف تصور ابتدایی که تصور یکپارچگی خود و پیرامـونش را دارد سوژه بر

باعـث ایجـاد ترومـا یـا     ، بـرد و ایـن شـکاف   مـی گسست میان خود و محیط اطرافش پی

مرحلـۀ درك و  آدمـی بـه   ، ايبعـد از گـذار از مرحلـۀ آینـه    . شودسوژه می ضربه در روان

شـود و ایـن یعنـی ورود بـه سـاحت      واجد زبانِ سخن گفـتن مـی  ، یادگیري زبان رسیده

لالـت و  اشاره به عرصـۀ زبـان دارد و مشخّصـاً همـان سـاحت د     ، ساحت نمادین. نمادین

است که در حقیقت امري لایتغیر و متشـکّل   واقعی ساحت، وجه سوم. ستهاکارکرد دال

به . )26-25: الف1395، ژیژك( داد ها حالت نمادینتوان به آننمیاصري است که هرگز از عن

  . امر واقعی از نمادین شدن گریزان است، بیانی دیگر

توانیم بـازگردیم بـه بحـث رابطـۀ دو مفهـوم میـل و       شده میبا توجه به مطالب گفته

بـر  ناپـذیري مبتنـی   گوید این است که امیال ما بـه طـرز تفکیـک   آنچه لکان می: دیگري

میل در رابطۀ با دیگريِ بزرگ . دیگريِ بزرگ است، منظور از دیگري. امیال دیگري است

. شـود پدیـدار مـی   -)59: 2ج، همـان ( سکنی داریم اَشیعنی فضاي نمادینی که در درون -

گیـریم  هم یاد می، شویم و با یادگیري آنزبانی است که در آن زاده می، »دیگريِ بزرگ«

میل همـواره از طریـق و بـه     بنابراین. گیریم به چه میل بورزیمیاد میمیل بورزیم و هم 

، ما تنها با استفاده از زبـان ، از سوي دیگر. شودریزي میگیرد و پیواسطۀ زبان شکل می

. )100: 1394، هـومر ( مان هستیم و زبان را باید از طریق دیگران بیـاموزیم قادر به بیان میل

 تـوان تنیدگی میـل و زبـان را هـم مـی    درهم، دیگريِ بزرگ از رابطۀ میل و بر این اساس

زیـرا میـل از   ؛ بـدون زبـان تصـورناپذیر اسـت    ، زبان آکنده از میل و میـل «: استنتاج کرد

  . )115: 1397، فینک( »خمیرة زبان ساخته شده است

                                                 
1. mirror Stage 
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دهد و وقت آن است که خود را نشان می، اخیر هايهدر جمل »زبان«اهمیت و جایگاه 

  . زبان و جایگاه آن در منظومۀ فکري لکان مورد واکاوي قرار گیردمفهوم 

بـه  ، سوسور و یاکوبسـن  هايهویژه نظریبه، شناسی معاصرثیر زبانألکان تحت ت :زبان

متشـکل از  ، سوسـور معتقـد بـود کـه زبـان     . دهـد مـی جایگـاهی ویـژه اختصـاص    ، زبان

آوا و صوت واژهو ، دال. است 3و مدلول2ست و هر نشانه مشتمل بر دو بخش دال1ها نشانه

ر همچنـین تأکیـد کـرده بـود کـه      سوسو. تصویر ذهنی مرتبط با آن صوت است، مدلول

. ها تعریف کـرد توان فارغ از دیگر نشانهاي را نمیاست و هیچ نشانه 4تفاوتی نظامی، زبان

 سـگ یـا خرگـوش نیسـت    ، چون گربه، گربه است، دانیم که گربهمی براي مثال بنابراین

)Saussure,1983: 118( .توضیحی کوتاه از این بحث براي فهم مباحث لکان ضروري است .

اند و در عین حال مدلول بـر  به طور کامل به هم پیوسته دال و مدلول، به عقیدة سوسور

اي ایجـابی بـه اسـم دلالـت     رابطـه ، بین دال و مدلول. )97: 1378، سوسور( دال مقدم است

سـازد و تفـاوت میـان    ناپذیر به اسم نشـانه را مـی  کلیتی تفکیک، وجود دارد و این رابطه

  . کندشناخت و تشخیص آن را میسر می، هانشانه

 ناپذیري نشانه تقسیم: شناسی سوسوري را زیر سؤال برد دو فرضیۀ بنیادي زبان، لکان

کرد و  ها تأکیدبر انقسام آن، او به جاي اتحاد دال و مدلول. و اولویت مدلول نسبت به دال

تقـدم  ، لکان بـا ادعـاي انقسـام   ، به مدلول اولویت داد، در حالی که سوسور با فرض اتحاد

برخـی عبـور    کـه  باعث شـد ، ایجاد چنین تغییراتی در نظریۀ سوسور. دال را مطرح نمود

؛ )Elliot,1994: 91( را مطـرح کننـد   »پساساختارگرایی«و ورود او به  »ساختارگرایی«لکان از

بسـته   دال و مـدلول بـا هـم تولیـد مفهـومی      یـا  واژه و معنا، بر اساس این تغییرات زیرا

مـا  ، دال. بلکه یک دال دیگر است، مدلول نیست، دهدآنچه دال به آن ارجاع می. کنند نمی

پایـان دلالـت بـه    و این زنجیرة بـی  دهد و آن نیز به دال دیگريرا به دال دیگري ارجاع می

هرگز وجـود   معناي واقعی، به عبارت دیگر. )Jameson,1991: 26( یابدهمین ترتیب ادامه می

اما این ثابـت شـدن امکـان نـدارد و ایـن      ؛ دال و مدلول  معنا یعنی ثابت شدن رابطۀ. ندارد

   .)179: 1393، ژیژك( »هاپایان دالشناوري بی«: گویدهمان چیزي است که ژیژك به آن می

                                                 
1. sign 
2. signifier 
3. signified 
4. differential 
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شود و زمانی به اهمیـت آن  همین نکات خلاصه نمیجایگاه زبان در مباحث لکان در 

بـر ایـن اسـاس لازم    . و یا ذهن تحت تأثیر زبـان اسـت   »سوژه«خواهیم برد که بدانیم پی

  . اي داشته باشیمگیري آن نیز اشارهاست که به مفهوم سوژه و نحوة شکل

پساسـاختارگرایانۀ  براي فهم جایگاه سوژه در نظریۀ لکان باید قدري بر رویکرد : سوژه

، دهد که چگونه زبـان  زدایی از سوژه نشان میپساساختارگرایی با مرکزیت. او دقیق شویم

طـور کـه   همـان . )455: 1398، محمـدپور ( گـذارد  چه هستیم تأثیر میدانیم و آن بر آنچه می

ــی ــدا م ــددری ــاختارگرایان ، گوی ــر پساس ــورد نظ ــان از نقشــی«صــرفاً، ســوژة م  اســت »زب

)Derrida,1973: 145( کنــدو ایــن همــان ادعــایی اســت کــه لکــان مطــرح مــی :»» موجــود

اگـر بـه سـبب فعـلِ     . فقط به موجب سخن گفـتن اسـت   چون بودن، حشو است...»سخنگو

 »اندیشـیدن «و  »مـن «، به عقیـدة لکـان  . )Lacan,1974: 114( »در کار نبود بودن، نبود »بودن«

نظامی است که وجـودي پـیش از مـن دارد و مـن در     ، زبان. وجود ندارد، بدون وجود زبان

خـود را بـا آن    »منیـت «، آنچه مـن . ام و بر من تحمیل شده است نقشی نداشته، ساخت آن

است کـه   »دیگري«بلکه ، من نیستم، اندیشد آن کسی که می. متعلق به من نیست، سازم می

مـن وجـود   . »دیگـري اسـت  ، من«: گوید رو لکان میاز همین. داخل زبان منزل گرفته است

   .)94: 1395، علی( ندارد

محصـولی  ، خوداتکّا و خودبنیاد نبوده، شود که سوژة لکانیبا این تفاسیر مشخص می

چگونـه میـل را کشـف کـرده و بیـان      ، محصول زبـان اسـت  ، اما اگر سوژه. پسینی است

کند؟ براي پاسخ به این سؤال باید مجدداً به جملۀ معروف لکـان مراجعـه کنـیم کـه      می

، شـده بـه واژة میـل   هـاي اضـافه  کسـره ، در این عبـارت . »دیگري است میلِ، میلِ انسان«

: ب1395، ژیـژك ( انـد نامیده »1تعین ذهنی«دهندة همان چیزي است که برخی آن را  نشان

ذهن و یا سوژة متعین به چـه معناسـت و چـرا سـوژه     ممکن است پرسیده شود که . )59

از ، برخلاف سوژة دکـارتی  سوژه، وابسته به دیگري است؟ به عقیدة لکان، براي بیان میل

توانـایی  ، و تنها از طریق دیگران و در رابطه با دیگريِ بـزرگ  نیست خودآگاهی برخوردار

بـر همـین مبنـا    ، ارز اسـت هـم ، طور که دیگريِ بزرگ با زبانهمان. یابدظهور و بروز می

                                                 
1. subjective determination 
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سـوژه را تعیـین   ، دال، تربه بیان دقیق. توان گفت که سوژه هم در دل زبان خانه دارد می

همانـا سـوژة دال اسـت و از    ، سـوژه «: ساختار خود را مـدیون دال اسـت  ، کند و سوژهمی

اسـت و  بـه دال وابسـته    سوژه، از این منظر. )Lacan,1977: 67( »شودجانب آن تعیین می

نامۀ ربوده «داستان  لاکان در سمینارش دربارة. گیردنسبت به آن در جایگاه دوم قرار می

  . )Lacan,1988: 14( خواندمی »برتري دال بر سوژه«این وضعیت را ، »شده

 »manqueaetre«سـوژه را متّصـف بـه واژة فرانسـوي     ، لکان بر اساس چنین نگرشـی 

بـودن را  «، ترجمه شده که ترجمۀ کامـل آن  »کمبود«یا  »فقدان«کند که در فارسی به  می

سوژة لکانی دچار فقدانِ هستی اسـت و ایـن یعنـی    . است »1فقدانِ هستی«یا  »کم داشتن

، به قـول ژیـژك  . نیست، در غیر این صورت. سوژه تنها از حیث وجود معناست که هست

»... در واژه سـوژه ...آیـد خـود مـی  کند و بـه  خود را پیدا می، واژهسوژه سرانجام به کمک ،

بـا  . انگـارد خود را بـدیهی مـی  ، آورد و به معناي دقیق کلمهبلافاصله خود را به دست می

] خـود [از دست دادن جبران ناپـذیر هسـتیِ   ، پردازدتاوانی که در ازاي آن می، وجود این

  . )Zizek,1997: 43( »است

وظیفـه دارد کـه وارد سـاحت    ، سـخنگو شـود  ، »سـوژه «به عقیدة لکان اگر قرار است 

. »معنـا «بـراي  ، »بودن«نمادین یا دنیاي معنا که در انتظار اوست شود و این یعنی گذار از 

مطلقـاً و  ، هنگامی که من به دنیـا آمـدم  «: گویدآنتونی ایستوپ در توضیح این مرحله می

معنـا و دایـرة    با ورود بـه دایـرة  . ایمن از هر تمایزي میان خودم و دنیا: کاملاً خودم بودم

اگـر  . که معنایی داشته باشـم کنم به اینمن شروع می، که از آنِ مردمان دیگر است، زبان

، شـوم  »معنـا «اگر وارد . ولی معنایی ندارم، کاملاً خودم خواهم بود، بمانم »هستی«من در 

 »»...ولی فقط با از دسـت دادن خـودم درآن  ، آورمخودم را در زبان بجا می«، به قول لکان

  . )127: 1382، ایستوپ(

میـل و  ، چرا کـه مفـاهیم فقـدان   ، شودواژة فقدان براي بحث ما واژة مهمی تلقی می

فقـدان در   کـه  گویـد لکـان مـی  . اندناپذیري به یکدیگر گره خوردهفانتزي به طور جدایی

                                                 
1. Lack-in-being 
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 :Lacan,1988b( »اي میان هستی و فقدان استرابطه، میل«شود یا موجد میل می، هستی

براي از بین بردن فقدان و پر کـردن خـلأ و   ، مبنا و اساس میل است و میل، فقدان. )223

آن چیزي است که وعدة تحقق میل را ، فانتزي در این میان. گیردشکاف سوژه شکل می

فـانتزي  «، نزد لاکان. دهدراهکار ارائه می، دهد و براي پر کردن فقدان و کامیابیِ میلمی

ة شکافتۀ دچار فقدان و وعدة حذف فقدان یا تـرمیم آن یـا بـه    عبارت است از رابطۀ سوژ

  . )93: 1392، استاوراکاکیس( »بی اثرسازي ساختاري آن، عبارتی

ــانتزي  ــا میــل و ف ، شناســیدهنــدة رابطــۀ رواننشــان، رابطــۀ ســوژة دچــار فقــدان ب

اي که هـم سـوژة دال اسـت و هـم سـوژة دچـار       سوژه زیرا؛ شناسی و سیاست است جامعه

همچنـین سـوژة لکـانی    . تمـاعی اسـت  اج - کاملاً وابسته و متأثر از وضعیت سیاسی، فقدان

اي  توان آن را سـوژه اي فردي نیست و میتنها سوژه، شناسانهروان هايهخلاف دیگر نظریبر

 - توانـد در تحلیـل سیاسـی    نظریـۀلکانی مـی  ، از ایـن حیـث  . )11 :همـان ( جمعی نیز دانست

  . کند از سوبژکتیویته مطرح می »اجتماعی - سیاسی«زیرا برداشتی ، اجتماعی سودمند باشد

  

  عصر مشروطه

ظهـور و بـروز   ، طـی پروسـه و یـا فرآینـد    ، اجتماعی -ی هاي سیاساز آنجا که پدیده

تـوان بـه صـورت    اما می؛ ها ممکن نیستمشخص کردن تاریخ دقیق پیدایش آن، یابند می

هـاي  در یکـی از سـرمقاله  . عصر مشروطه دانسـت نیمۀ دوم عصر ناصري را آغاز ، تقریبی

-و بیش از سی ونیم است که رسماًقریب یکسال، امروز«: روزنامۀ صوراسرافیل آمده است

روزنامـه  ( »زننـد مسـلمین ایـران دم از مشـروطه مـی    ، چهل سال است که در پرده و خفـا 

فرمـان مشـروطیت بـه    نیم پس از امضاي واین عبارت که یکسال. )117: 1361، صوراسرافیل

توان دورة پادشاهی ناصرالدین شـاه را دورة آغـاز   نشان از آن دارد که می، نگارش درآمده

چه اتفاقاتی سوژه را بـه سـمت   ، گاه لکانیدیداینکه از . توجه سوژه به مشروطیت دانست

  . اي کوتاه استنیازمند مقدمه، خواهی متمایل کردمشروطه

مشـروطه محصـول   ، انـد دي که دربارة مشروطه تحقیق کردهبه اعتقاد بسیاري از افرا

مواجهـۀ اندیشـمندان   ، تحـت شـرایطی  ، در عصر ناصـري . رویاروییِ ایرانیان با غرب است

راه مسـافرت بـه کشـورهاي    ، در ایـن دوره . ایرانی با فضاي متفاوت غرب فزونـی گرفـت  
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نایی بـا فرهنـگ و   جوار که تماس بیشتري با کشورهاي اروپایی داشتند و امکـان آش ـ هم

، اعـم از بازرگانـان  ، هـایی از ایرانیـان   هموار شـد و گـروه  ، ها فراهم بودتمدن جدید در آن

از تحـولات دنیـاي   ، فرهیختگان و کارگزارانِ حکومتی توانستند بـا مسـافرت و مهـاجرت   

هـاي سیاسـی نظیـر کشـمکش میـان ایـران و       همچنین وقوع چالش. جدید آگاهی یابند

هاي نظامی مانند جنگ با روسیه و اعزام دانشجو به خارج از کشـور بـراي   نزاع، انگلستان

  . تر با جوامع غربی را در پی داشتآشنایی بیش، تحصیل علوم و فنون جدید

. نویسـان بودنـد  سـفرنامه ، نخستین افرادي که به انتقال تصویر غرب مبـادرت کردنـد  

خـان  میرزاابوالحسـن  »هنامحیرت«، عبداللطیف شوشتري »العالمتحفه«هایی مانند سفرنامه

ویـژه  هالدولـه و ب ـ خان امـین فرخ »الوقایعمخزن«، خانمیرزاابوطالب »مسیر طالبی«، ایلچی

ها براي آشـنا نمـودن ایرانیـان بـا     توان نخستین تلاشسفرنامۀ میرزاصالح شیرازي را می

تجـددخواهی در  هاي نواندیشـی و  گیري کانونشکل، علاوه بر این. تحولات غرب دانست

قاهره و برخی از شهرهاي هند و از آن پس در برخـی  ، تفلیس، شهرهایی مانند استانبول

ــدن از پایتخــت ــد لن ــایی مانن ــرلین، هــاي اروپ ــاریس و ب ــال نقــش عمــده، پ اي در انتق

ترجمۀ ، در این میان. )450: 1384، طباطبـایی ( نمود تجدد به محافل داخل ایران ایفاۀاندیش

اي در کتابچـه «، »تاریخ مختصر نـاپلئون «، »ترقیات فرانسه«، »حقوق ملل«یر برخی آثار نظ

، شـد خوانـده مـی   »مـدنیت غـرب  «راانتقال تصویرِ آنچه ، ...و »رانی فرانسهباب قواعد حکم

هاي نوین به ایران منتقل اینگونه بود که نخستین دال. )86: 1351، آدمیـت ( سرعت بخشید

، هــا را گســترش دادهایــن دال، فکــران ایرانــیروشــن، هــاي پــس از آنشــد و در دهــه

، »ترقـی «، »تمـدن «هـایی ماننـد   دال. خواهی را سبب شـدند گیري جنبش مشروطه شکل

تحت چنین شرایطی بـه ادبیـات   ، »قانون«تر از همه و مهم »آزادي«، »اصلاحات«، »انقلاب«

  . دایران شأثیرات گسترده در جامعۀ اجتماعی ایران وارد و منشأ ت- سیاسی

، در اندیشـۀ لکـان  . ايِ لکان قابل تطبیـق اسـت  مواجهۀ ایرانیان با غرب با مرحلۀ آینه

به تفاوت خود با محـیط پیرامـون پـی    ، بارشود سوژه براي اولیناي سبب میهمرحلۀ آین

سوژه پـس از رویـارویی   . و در نتیجه نسبت به شکاف میان خود و دیگري آگاه شود ببرد

او بـه ایـن نکتـه واقـف شـد کـه       . دشکاف میان خود و غرب را کشـف نمـو  ، با آینۀ غرب

. امروز جدا شده و متفاوت است، خلاف گذشته که در روند و رویۀ جهانی حضور داشتبر
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هـاي  از اولین نشـانه ، چراییِ عقب ماندن ایران بارهمیرزا از ژاویر فرانسوي درال عباسؤس

چرا مردم اروپا به چنـین  «: پرسد الدوله می مخان ناظ ملکم، ها بعدسال. درك شکاف است

هـا کـه نخسـتین مـروجین تمـدن       در حـالی کـه آسـیایی   ، اند ترقیات شگرفی نایل آمده

بـاره  یا محمدخان قاجـارقوانلو در ایـن  . )187: 1361، الگار( »اند؟ چنان عقب ماندهآن، اند بوده

اسـتقلال و  ] بخـار پـس از کشـف قـوه    [سـال   61آیا چه شـد کـه در مـدت    «: نویسدمی

مرتبـه  یـک ، بود  شرق و غرب را گرفته، و فتوحات اسلام گیر حکمرانی دول آسیا که عالم

مسلط و مستولی بـر تمـام دنیـا شـده و درصـدد      ، متزلزل گشته و یک مشت خلق اروپ

  . )25: 1373، السلطنهکاشف( »اند؟ تقسیم ملک دیگران

اندیشمندان حاضر در عصر مشروطه مطرح چنین که از جانب بسیاري از سؤالاتی این

بدون تردید حاکی از درك گسست و فقدانی است که پس از آشنایی با غـرب و بـه   ، شد

، از نظر لکان. ضربه کردآینۀ غرب حاصل شد و سوژه را دچار تروما یا روان، تعبیري دیگر

همـان ابتـدا    امـا دیـدن از  . آغازگر مرکزیت یافتن دیدن و نگریستن است، اي مرحلۀ آینه

سوژه از طریق نگریستن و دیـدن و شـناخت و تمـایز میـان     . انقسام سوژه را در پی دارد

البتـه آیینـه   ( سوژه در مقابل آینه. تواند خود را به مانند سوژه بشناسد خود و دیگران می

 بـار براي اولـین ) )95: 1395، علی( نقش آینه را ایفا نماید »دیگري«تواند نمادین باشد و می

در میـان  . تجربۀ دیدن خود به عنوان موجودي مستقل و یکپارچه را کسب خواهـد کـرد  

آرزوي رساندن تصویر ناقص بـه جایگـاه   ، تصویر یکپارچۀ درون آینه و تصویر ناقص ذهن

به همین خاطر تصـویر  . در سوژه شکل خواهد گرفت، تصویر کامل و یکپارچۀ درون آینه

هدف نظام درونی ، آلشود و اتحاد با آن تصویر ایده می آل اي تبدیل به تصویري ایده آینه

از طریـق  ، بـودنی کـه از بـدن خـود دارد    تکهخواهد احساس تکه سوژه می. شود سوژه می

گونـه بـه    این مرحله نتیجۀ رؤیا. اي را پشت سر بگذارد سازي خود با تصویر آینه هماهنگ

 »آلِ مـنِ ایـده  «سـوژه بـا    »واقعـی  مـنِ «گیـريِ   در اینجا اولین فاصله. همراه خواهد داشت

ایـن  «: گویـد  لکان دربـارة ایـن تجربـه مـی    . اي شکل خواهد گرفت منطبق با تصویر آینه

بـار کـه دیـدن تصـویر خـود را      انسان براي نخسـتین . نخستین طغیان مهم زندگی است

این رویکرد جوهري . خود را به عنوان موجود دیگري خواهد شناخت، تجربه خواهد نمود

  . )Pagel,2007: 24( »انسان است که پایۀ خیال و فانتزي را در او تشکیل خواهد داد
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و تلاش بـراي از   اي و ورود به ساحت نمادین از یکسوگذشتن از مرحلۀ آینه بنابراین

سـوژه  ، اي که از درك انفکاك از دیگري حاصل شـده ضربهبین بردن شکاف و التیامِ روان

آگـاهی نسـبت بـه شـکاف میـان خـود و       ، براي سوژه. سوق دادرا به سمت ارائۀ فانتزي 

شکاف و فقدان را مخفـی و  ، کند با تخیل فانتزيدیگري دردناك است و سوژه تلاش می

در  زیـرا ، اي تاریخی شـد تبدیل به برهه، به همین سبب عصر مشروطه. قابل تحمل کند

اي عرضه کـرد تـا بتوانـد    فانتزيبه تکاپو افتاده و ، ها رخوتسوژه پس از مدت، این عصر

  . پر کند و یکپارچگی سابق را بازیابد، شکافی را که به آن آگاهی یافته

  

  فانتزي ترقی و توسعه

بایسـت نـوعی فـانتزي    مـی ، سوژه پس از درك گسست و شکاف میان خـود و دیگـري  

بـراي  . باشـد توانایی حذف آن را داشـته  ، شده متناسب بودهکرد که با حفرة ایجادتولید می

، بهتـرین فـانتزي  ، مانـده یافتـه  خـود را عقـب  ، اندیشمندي کـه پـس از مواجهـه بـا غـرب     

رغـم وجـود   تقریباً تمـامی اندیشـمندان عصـر مشـروطه علـی     . یافتگی و ترقی است توسعه

نسبت به ترقی ایران و چگونگی حصول آن اظهارنظر کـرده و راهکارهـاي   ، اختلافات فکري

، طـالبوف ، میرزاآقاخـان کرمـانی  ، آخونـدزاده ، الدولهخان ناظماز ملکم. دانمتنوعی ارائه داده

، المتکلمـین گرفتـه تـا مراجـع ثـلاث نجـف      زاده و ملکتقی، واعظ اصفهانی، مستشارالدوله

ایـن  . انـد آن عرضـه کـرده   بـاره همگی به نوعی به موضوع ترقی ورود داشـته و مطـالبی در  

تر گفتـه شـد کـه    پیش ـاما . زي ترقی و توسعه استدهندة اجماع سوژه بر فانتموضوع نشان

وعدة تحقق میل را داده و هماننـد صـحنه   ، گر آرزویی استهمواره بیانگر و نمایان، »فانتزي«

ال ایـن اسـت کـه فـانتزيِ ترقـی و      ؤحال س ـ. سازدو میزانسنی است که میل را نمایان می

  دهد؟ را می به دنبال نمایش کدام میل بوده و وعدة تحقق چه چیزي، توسعه

  

  میلِ حکومت قانون

تصـور و تخیـل   ، یافتـۀ فـانتزي  خود را در وعدة تحقـق ، دهد و سوژهوعده می فانتزي

کنـد تـا در واقعیـت نیـز     میل را تعریـف مـی  ، در چنین شرایطی است که سوژه. کند می

تـوان بـه عنـوان میـل     هاي متعددي را مـی دال. یابدبه آن دست ، فانتزي را محقق کرده

، تحدیـد قـدرت  ، آزادي، هـایی نظیـر عـدالت   دال. سوژه در دوران مشروطه مطرح نمـود 
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خواهـان عصـر   توان اعم و اهم از امیـال میـان تحـول   اما دالِّ قانون را می. ...دموکراسی و

گفتـه قابـل   تمامی امیال پیش، چه آنکه با وجود قانون و حکومت قانون، مشروطه دانست

تأسـیس  «ین مقاله برمحوریـت میـل حکومـت قـانون اسـت و      رو تأکید ااز این. ندحصول

بـه وضـوح میـل    ، خـواهی بـود  که نخستین مطالبۀ مردم در جنبش مشروطه، »عدالتخانه

  . دهدسوژه به قانون و حکومت قانون را نشان می

، طلـب بسـیاري از رجـال اصـلاح   ، هـاي فرمـانروایی ناصـرالدین شـاه     از واپسین دهه 

قـانون و  ، هاي خارجی و نهادهاي آموزشی ایرانی مانند دارالفنون دانشگاهآموختگانِ  دانش

بـه  . )614: 1384، طباطبـایی ( حکومت قانون راتنها راه خروج از وضـعیت موجـود دانسـتند   

به عنـوان ریشـۀ بسـیاري از    ، »قانون و نظام«اي از فقدان العابدین مراغهزین، عنوان نمونه

الدوله براي نشان دادن اهمیت خان ناظمملکم. )26: 1364، ايمراغه( دردهاي ایران یاد کرد

کتابچۀ «و  »دفتر تنظیمات«اي با همین عنوان منتشر کرد و با انتشار کتب روزنامه، قانون

بـرداري از قـانون در راسـتاي    ترویج مفهوم قانون و ترغیب نظام حـاکم بـه بهـره   ، »غیبی

در  عبـدالرحیم طـالبوف  . هاي خود قرار دادگونه را محور تلاشخروج از وضعیت انحطاط

 رو کـه در آن قـانون وجـود نـدارد    از آن، خوانـد  »اوهن البیوت«ایران را ، »سیاست«کتاب 

تدوین قانون را اولین گام اصـلاحات  ، »رسالۀ مجدیه«مجدالملک در . )151: 1357، طالبوف(

 »یـک کلمـه  «خان مستشارالدوله با تقریر رسالۀ و میرزایوسف) 58: 1321، مجدالملک( خواند

  . تمام همت خود را صرف ترویج اهمیت یک کلمۀ قانون نمود، )1392(

گرا ترویج و تبلیـغ  میل به حکومت قانون نه تنها از جانب اندیشمندان متجدد و غرب

ملاعبدالرسـول کاشـانی در   . بلکه از جانب برخی علماي دینی نیز با اقبال مواجه شد، شد

بـر   »بیـان معنـی سـلطنت مشـروطه و فوائـدها     «و عمادالعلما در رسـالۀ   »رسالۀ انصافیه«

آخونـد خراسـانی و   ، اهمیت قانون صحه گذاشتند و مراجع بزرگی نظیر میـرزاي نـایینی  

  . )538: 1386، طباطبایی( ملاعبداالله مازندرانی از حکومت قانون دفاع کردند

ن توجـه  به موضوع قانون و اهمیت آ برخی شعرا نیز در اشعار خود، افراد در کنار این

، )537و 534: 1374، وحیـد ( تـوان بـه اشـعار حسـن وحیـد     ها مینشان دادند که از میان آن

، فرخـی یـزدي  ( فرخـی یـزدي  ، )536و 313: 1363، حسینی گیلانـی ( الدین حسینیسیداشرف

  . اشاره نمود )406و 35: 1368، بهار( و محمدتقی بهار )214و 177؛ 171: 1380



  85/و همکاران باقري محمد؛ ...گیري نظریات شکسترابطۀ سوژة لکانی و شکل

گـرا گرفتـه   گرا و ملین غربااز متجدد، گروهی گسترده، شودطور که مشاهده میهمان

توافـق  ، توان بر مشـکلات فـائق آمـد   بر سر اینکه با قانون می، تا علماي دینی و حتی شعرا

 بر ایـن اسـاس  . دهندة اقبال به میل حکومت قانون از جانب سوژه استداشتند و این نشان

در راسـتاي   میلـی اسـت کـه سـوژه    ، توان نتیجه گرفت که دالِّ قانون و حکومت قـانون می

  . مطرح نمود حذف استبداد و کسب ترقی و در نهایت حذف شکاف میان خود و دیگري

  

  باور سوژه به شکست جنبش

، لکان هايهکند؟ بر اساس نظریچرا سوژه در نهایت به شکست و ناکامی باور پیدا می

عدم دستیابی سوژه به فانتزي و میل است و منظـور از عـدم   ، منظور از ناکامی و شکست

  . است »امر واقع«محقق نشدن فانتزي و میل در ، دستیابی

، شـده مسـتتر اسـت و آن اینکـه از منظـر لکـان      توضیح این چرایی در مباحث گفته

، بر ایـن اسـاس  . محقق شوند »یدنبا«و از سوي دیگر  »توانندنمی«فانتزي و میل از سویی 

به ناکامی فانتزي ترقـی و  ، که در واقعیت چه رخدادي حاصل شده استفارغ از این سوژه

  . کندمیل به حکومت قانون باور پیدا می

بایسـت بـه رابطـۀ میـان     می تحقق فانتزي و میل در سوژه »ناتوانیِ«براي فهم چرایی 

از ، تر بیـان شـد کـه امـر واقـع     پیش. اشاره شوداقع از منظر لکان میل و ساحت و، فانتزي

اسـت کـه تـا ابـد از      »هسـتۀ سـختی  «، امر واقع از نظر لکـان . نمادین شدن گریزان است

کـاملاً از آن  ) سـوژه ( دقیقاً همان چیزي است که دست ما«نمادین شدن گریزان است و 

. شـود  نمادین نمـی امر واقع هرگز به طور کامل جذب امر . )Lacan,2005: 93( »کوتاه است

اي نمادپردازي و بـه قالـب   هر قدر هم که بر«: گویدشون هومر در توضیح این موضوع می

بـه عبـارت   . مانـد  همواره چیزي بیرون باقی مـی ، درد و رنج خود بکوشیم آوردنِکلام در

همـان امـر   ، ایـن مـازاد  . توان با زبان بیانش کرد همواره مازادي وجود دارد که نمی دیگر

؛ کنـد  را خلـق مـی   »واقعیت«، با حذف امر واقع امر نمادین. )117: 1394، هومر( »ستاواقع 

شود و در نتیجه امکان تفکر و صحبت دربارة آن فـراهم   گذاري می نام واقعیتی که با زبان

، به دنیایی اشاره دارد که بـا اسـتفاده از واژگـان زبـان     »ساخت اجتماعیِ واقعیت«. آید می
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و  بخشی از واقعیـت نیسـت  ، نام بماند بی، آنچه در زبان. شود بحث میاش  تعریف و درباره

. محصـول زبـان اسـت   ، در منظومۀ فکري لکـان  وجود. به معناي دقیق کلمه وجود ندارد

هـا را بـه بخشـی از واقعیـت انسـانی تبـدیل       آورد و آن ها را به عرصۀ وجود میچیز، زبان«

  . )72: 1397، فینک( »کند می

اي بـه آن   لکان اصطلاح جداگانـه . زیرا ماقبل زبان است، واقع وجود نداردامر  بنابراین

، سـاحت واقـع  . »1ایستد می -برون«امر واقع : دهد که از هایدگر وام گرفته است نسبت می

و البته بـه  یافت ها دست توان به شناخت آندگی است که نمیهایی از زنمعرف آن حیطه

از خـلال زبـان   ، چون کل دانـش مـا بـه جهـان    ؛ شودچیز میاین شامل همه، یک تعبیر

پـیش از آنکـه زبـان    ، همان جهان یکپارچه اسـت « امر واقع، از این منظر. شودحاصل می

  . )44: 1393، مایرز( »اش کندتکّهتکّه

خلاف گفتیم که لکان بـر . شودبرجسته میدر اینجا مشخصاً نقش زبان و نظام دلالی 

مـدلول بـه معنـاي دقیـق      زیـرا ، شـود مدلول منتهی نمیسوسور معتقد است که دال به 

وعـده یـا اشـتیاق    ، فـانتزي . در بعد واقعی و در فراسوي ساحت نمادین قـرار دارد ، کلمه

دسـتیابی بـه مـدلول     »تـوهمِ «حـول  ، گريدلالت. نایافتنی استدستیابی به مدلولِ دست

معلـولی  ، مدلول. است گريپیامد بازي دلالت چند این توهم همهر؛ شودبندي میمفصل

تأثیرِ خیالی وجـود  ، به عبارت دیگردال. کندگري خلق میدر فرایند دلالت، است که دال

منظـور لکـان   . هاستحاصل بازي دال، توهمِ وجود معناي پایدار. کندمدلول را ایجاد می

این مدلول صرفاً نـوعی دال اسـت کـه مـا کـارکرد      ، این است که اگر مدلولی وجود دارد

فـانتزي و میـل کـه ماحصـل نظـام       رواز ایـن . دهیمیابی را بدان نسبت میتقالی دلالتان

کوشد وجود فقدان را قابل تحمل سازد و این فانتزي می. سرابی بیش نیست، دلالی است

 فـانتزي  تحقـق ، با این تفاسیر. زیرا کاري است محال، به معناي برطرف کردن آن نیست

هـاي ترقـی و حکومـت قـانون بـه      دال بر این اساس. ستا همواره غیرممکن، براي سوژه

، مثابۀ فانتزي و میلی که از جانب سوژه براي پر کردن شکاف با دیگريِ بزرگ عرضه شد

توهم پر کردن شکاف را در سوژه ایجاد کنـد و از آنجـا کـه    ، توانست براي مدتیتنها می

                                                 
1. ex-sists 
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حصـول   »توانسـت نمـی «اه گهیچ، مباحث لاجرم از مجراي زبان حاصل شده بود همۀ این

، بازگشت به دوران یکپارچگی رواز ایننتیجه و رسیدن به مدلول را در پی داشته باشد و 

  . از اساس ناممکن بود براي سوژه

، توانیم بـه واقعیـت بلاواسـطه بازگشـت کنـیم     دیگر نمی«: گویدباره میژیژك در این

نمـود  . عدول کنیم -میزِ فیزیکیِ واقعی به، »میز«از کلمۀ  مثلاً- به شئ، حتی اگر از کلمه

واقعـاً   بـراي دانسـتنِ اینکـه میـز    . نقشی از کمبود و فقدانی معین را بـر خـود دارد  ، میز

اي کـه متضـمن   کلمـه ؛ اش متوسل شـویم لزوماً باید به کلمه، چیست و چه معنایی دارد

  . )222: 1393، ژیژك( »غیاب شئ است

به ، در سوژه محقق شوند »توانندنمی«لکان علاوه بر اینکه معتقد است فانتزي و میل 

میـل در  . محقـق شـود   »نبایـد «، موضوع دیگري نیز اشـاره دارد و آن اینکـه میـلِ سـوژه    

میل است که انسان را به حرکـت  زیرا ؛ مفهومی بسیار مرکزي است، منظومۀ فکري لکان

در . رانـد شـود و زنـدگی را بـه پـیش مـی     جامعه را سبب میپویایی و جنبش ، داردمیوا

بلکـه  ، هدف نیست و انسان به دنبال ابژة میل نیسـت ، ابژة میل براي انسان، اندیشۀ لکان

آنچـه انسـان را بـه حرکـت     . دارد براي او اهمیت، که همواره تکرار خواهد شد خود میل

اي کـه   به گونـه ، نده نگه داشتن میلمیل به تکرار و ز«یعنی ؛ است »میلِ میل«، دارد میوا

. )215: 1395، علـی ( »جاي هرگونه ارضاشدن و خاموش شدن را خواهد گرفـت ، تداوم میل

، میـل در ذات خـود  . ابـژه نـدارد  ، به معناي دقیق، میل«: گویدباره میبروس فینک دراین

کند و به جوي مداوم چیزي دیگر است و هیچ ابژة مشخصی که بتواند آن را ارضا وجست

میل اساساً گرفتار حرکـت دیـالکتیکی از یـک    . وجود ندارد، عبارت دیگر آن را فروبنشاند

بلکـه بـه   ، میل نه به دنبال رضایت. و یکسره مخالف تثبیت است] بوده[دال به دال دیگر 

خواهـد بـه    میل صرفاً مـی ! ترمیل بزرگ، میلِ بیشتر: دنبال تداوم و تقویت خویش است

  . )186: 1397، فینک( »امه بدهدداشتن اد میل

بـه  . شـود زندگی نابود می، ماندهانسان از تحرك باز، میل اگر تحقق یابد، از این منظر

تصور کند کـه بـه   ، رغم وجود مانع زبانعلی، همین دلیل است که اگر فرض کنیم سوژه

بایست یابد که شکاف و حفره همچنان پابرجاست و میبه سرعت درمی، میل دست یافته
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را بـه  »1سائقۀ مرگ«لکان در اینجا اصطلاح . میلی جدید براي پر کردن شکاف تعریف نماید

 شـود  ناپدید می، شود و به محض تحققبرآورده می، با تعویقِ برآورده شدن میل. بردکار می

کند و سائقۀ مرگ اسـت کـه   این ناپدید شدن را لکان تعبیر به مرگ می. )144: 1393، مایرز(

دهـد و بـه   به تکـاپوي ایجـاد میلـی جدیـد سـوق مـی      ، را براي زنده ماندن و پویاییسوژه 

جمعـی  ( »راندما را به پیش می، هاي روزمرهدر تمامی کنش«چنین مرگی است که ، تعبیري

آشفتگی بنیـادین زنـدگی   «لکان این شکاف میان میل و تحقق را . )262: 1395، از نویسـندگان 

   .)292: همان( نامدهاي بشري میها یا عدم لذتو پایۀ تمامی مسائل و ناخرسندي »غریزي

هـاي  گیـري تئـوري  توانیم به پرسش اصلی مقاله بـازگردیم و چرایـی شـکل   حال می

اصـلی بـر ایـن مبنـا بـود کـه       مسـئلۀ  . شکست مشـروطه را مـورد واکـاوي قـرار دهـیم     

چرا غالباً به شکسـت مشـروطه اذعـان    ، انداندیشمندان متعددي که به مشروطه پرداخته

اند؟ و بر چه اساسی اذهان این اندیشمندان به سمت تئوریزه کـردن شکسـت ایـن    کرده

تواند و نیز نباید بـه  سوژه نمی، شدهشده است؟ با توجه به مباحث مطرح جنبش متمایل

ندان بـه  تحقق امیال و فانتزي مجاب شود و دقیقاً به همین دلیل است که اذهان اندیشم

در اینجا بایـد بـه ایـن نکتـه     . سمت تئوریزه کردن شکست جنبش سوق داده شده است

ایـن  ، بـه بیـان دیگـر   . سوژه محوریت دارد و نه ابژه، شدهتوجه کرد که در مباحث مطرح

، شود یا نـه دهد و مثلاً توسعه حاصل میاهمیت ندارد که در عالم واقع چه چیزي رخ می

نارضایتی سوژه از وضع موجود است و بر همـین اسـاس لکـان بـه     ، بلکه آنچه مهم است

  . پردازدریشۀ این نارضایتی می بارهارائۀ توضیح در

هـا و نقصـان   محدود در ساحت نمادین و زبان است و محـدودیت ، سوژه از نظر لکان

توان درك حصـول   -شودعدم دستیابی دال به مدلول خوانده می، که در بیان لکان-زبان 

اگـر بـه میـل خـود هـم       سوژه، کند و به همین دلیلي یا میل را از سوژه سلب میفانتز

روست که میـل جدیـدي بـراي خـود تعریـف      توان درك آن را ندارد و از این، دست یابد

تحقـق میـل را درك   ، هـاي زبـانی نبـود و سـوژه    اگر محـدودیت ، از سوي دیگر. کند می

موضـوعیت نداشـت و ایـن موضـوع باعـث      ، آنگاه تعریف و ایجـاد میلـی جدیـد   ، کرد می

  . شدبازماندن بشر از پیشرفت می

                                                 
1. Death rut 
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اول : توان اعتقاد به شکست جنبش مشروطه را اینگونه توجیه کـرد با این توضیح می

در گروِ عدم دستیابی به میلی نظیر حکومت قانون در ، پویایی و تحرك، آنکه زنده ماندن

میـلِ   اگر سـوژه بـه دسـتیابی بـه    ، گربه تعبیري دی. جنبشی نظیر جنبش مشروطه است

دیگر انگیزة پیشرفت ندارد و مرگ جنبش و سـکون و رکـود   ، حکومت قانون مجاب شود

بـا   زیرا، شودباید محقق پس میل به حکومت قانون در سوژه نمی. آیدجامعه به وجود می

ر بدون آنکه حفره و شکاف در سوژه پ ـ، شودنهضتی نظیر مشروطه متوقف می، تحقق آن

شـاید بـا امضـاي    . نتیجۀ دوم مستلزم فرض تحقق میل حکومت قانون اسـت . شده باشد

سوژه به این باور رسیده باشد که به میل خـود یعنـی   ، فرمان مشروطه و تشکیل پارلمان

میـل سـوژه   ، از آنجا کـه طبـق مباحـث لکـان    . برقراري حکومت قانون دست یافته است

سـوژه بـا تصـور    ، دالیّ به دالِّ دیگر حرکـت کنـد  مدام از ، خویش يبایست براي ارضا می

، جمهوریـت ، استقلال، برابري، امیال دیگري نظیر آزادي، دستیابی به دالِّ حکومت قانون

رو که از مرگ خود و پویایی جامعه جلوگیري کند و از آن، را برجسته کرد...دموکراسی و

  . شدتحرك داشته با، همچنان در سوداي حذف فقدان و ترمیم شکاف

  

  گیرينتیجه

اند کـه در پـی   هایی بودهها و جنبشجوامع انسانی همواره شاهد ظهور و بروز جریان

آنچـه  ، اما فارغ از میزان تأثیرگـذاري ایـن تحرکـات   . دستیابی به مطالباتی شکل گرفتند

هـا  ی است که شکست و ناکامی جنـبش هایهنظری، کندپس از هر حرکتی جلب توجه می

و چرایی به وجود آمدن  هاهگیري این نظریبراي بررسی چرایی شکل. نمایدرا تئوریزه می

شناسی اجتماعی و به سراغ اندیشۀ ژاك لکان رفتیم تا از بعد روان، باور شکست در سوژه

همچنین جنبش مشروطه به عنـوان  . پاسخی براي آن بیابیم، با نگاهی پساساختارگرایانه

به عنـوان نمونـه انتخـاب    ، اجتماعی معاصر ایران - یهاي سیاسترین جریانیکی از مهم

مربـوط بـه شکسـت     هـاي هال اصلی این بود که چرا و چگونه نظریؤبر این اساس س. شد

فــردي ماننــد ، خــواهیجنــبش مشــروطه شــکل گرفــت؟ چــرا از همــان اوانِ مشــروطه

 بـه واسـطۀ   »مملکـت «به این نتیجه رسید کـه  ، مجدالاسلام که خود طرفدار جنبش بود

و این باور به شکست تـا بـه   ) 2: 1352، مجدالاسلام( رفت »به باد«طلبان اشتباهات مشروطه
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، ها و تحقیقات را درگیر خود نمود؟ از منظـر لکـان  و بسیاري از پژوهش یافتهامروز ادامه 

رو که به فانتزي و میلی که ساخته و پرداختۀ خود کند از آنسوژه به شکست اعتراف می

فـانتزي  ، در کنار تعریف مفاهیم سوژه، براي فهم این موضوع. کندپیدا نمیدست ، اوست

گیـري  طلب شدن سـوژه و نیـز چگـونگی شـکل    چگونگی مشروطه، و میل از منظر لکان

  . شدفانتزي و میل در سوژه بررسی 

به باور . داندسوژه را محصول زبان می، به واسطۀ رویکرد پساساختارگرایانه خود لکان

، خوانـد اي مـی اي که آن را مرحلۀ آینهدر مرحله، پس از مواجه شدن با دیگري سوژه، او

امـا  . دهـد بیند و دستیابی به آن انسجام را هدف خود قـرار مـی  انسجام را در دیگري می

سـاختاري محـدود   ، ناگزیر از ورود به دنیاي معنا و زبان است و از آنجـا کـه زبـان   ، سوژه

سوژه در تمام عمر تـلاش دارد کـه بـا    . شودشکاف ایجاد میمیان سوژه و امر واقع ، دارد

امـا سـوژه از   ؛ یابـد این شکاف را حذف کند و به آرزوي خود دست ، ایجاد فانتزي و میل

، نـزد لکـان  . نبایدتحقق فـانتزي و میـل را درك نمایـد   ، و از سوي دیگر تواندسویی نمی

فقدان و وعدة حـذف فقـدان یـا    ساختار فانتزي عبارت است از رابطۀ سوژة شکافتۀ دچار 

هـاي   وعـدة رویـارویی بـا لـذت    ، فـانتزي . یا به عبارتی بی اثرسازي ساختار آن، ترمیم آن

پـردازي   خیـال ، در سـوژه ، این رویارویی به شـکل پـر کـردن فقـدان    . دهدشده را می گم

ي بلکه ناشـی از بـه رو  ، خوشایند بودن فانتزي به سبب دستیابی به ابژة آن نیست. شـود  می

  . صحنه آوردن میل است

یـک  ، عدم توسعه و پیشرفت ایـران در عصـر مشـروطه   ، شدهبا توجه به مطالب گفته

از مسیر دیگريِ بزرگ حاصـل  ، پی بردن سوژه به فقدان. شود فقدان و حفره محسوب می

زبان و ساختار زبان اسـت و نظـام معنـایی و سـاحت نمـادین را      ، دیگريِ بزرگ. شود می

سوژه پس از مواجهه با دیگريِ غرب به وجود شکاف میان خود و دیگـري  . شود شامل می

، فانتزي ترقی براي سـوژه . آگاه شد و با ارائۀ فانتزي ترقی سعی کرد این شکاف را پر کند

حـل را یافتـه اسـت و بـه     راه، سوژه در این مرحلـه . میل به حکومت قانون را ایجاد نمود

تنهـا اتفـاقی   ، اما در بهترین حالت. ست یافته استسازوکار از بین بردن فقدان و حفره د

، در سـوژه  زیـرا ؛ گاه سوژه توسط فانتزي اسـت دیداختفاي فقدان از، تواند رخ دهد که می

خلاف ساحت نمـادین و خیـالی   امر واقع بر. و نباید تحقق یابندتوانند فانتزي و میل نمی
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ش به واسطۀ زبان حاصـل  موجودیتاي که براي سوژه رواز این. به نظام دلالت تعلق ندارد

  . است ناپذیرامر واقع دستیابی، شده

را به عنوان فانتزي سـوژة عصـر مشـروطه لحـاظ      »توسعه و ترقی«اگر آرمان بنابراین 

که همچون فـانتزي تحـت انقیـاد زبـان و      میل. عدم تحقق آن امري طبیعی است، کنیم

و توان دسـتیابی بـه مـدلول را     شودتواند به دالی دیگر منتهی تنها می، نظام دلالی است

عامـل تحـرك و پویـایی انسـان و جامعـه اسـت و تحقـق آن        ، میل از سوي دیگر. ندارد

امیـال  ، رو اگر مانع زبان هم در میان نباشداز این. با ایستایی و مرگ جامعه مترادف است

با ایجاد میلـی  ، ه تصور تحقق میلبایست محقق شوند و دقیقاً به همین علت است کنمی

این موضوع از سویی عامل نارضایتی دائمی سوژه اسـت و از سـوي   . شودجدید همراه می

بر این اساس سـوژه فـارغ از شکسـت یـا     . شوددیگر به تحرك و پویایی جامعه منجر می

. کنـد آن را تئوریزه می، باور به شکست پیدا کرده، ايپیروزي و فارغ از حصول هر نتیجه

امـري اسـت محتـوم و داراي منشـأ     ، ایجـاد احسـاس شکسـت در سـوژه     بر این اسـاس 

به یـأسِ ناشـی از عـدم     سوژه در نهایت. شناختی که راه گریزي از آن وجود ندارد هستی

پـس  ، شکست هايهگیري نظریعلت شکل، شود و این رویهدستیابی به فانتزي مبتلا می

عـدم تحقـق   ، گاه لکـان دیداز هرچند  اما. ی استهاي اجتماعها و حرکتاز وقوع جنبش

بایسـت  ایـن ناامیـدي نمـی   ، فانتزي و یأس سوژه محتوم است و از آن راه گریزي نیسـت 

بایست نقش موتـور محـرك   بلکه این ناامیدي می، ها شودها و جنبشعامل توقف حرکت

  . شودها و امیال جدید را سبب را داشته باشد و عاملی باشد که تولید فانتزي

  

  نوشت  پی

هـا را از  ی از حلقـه به نحوي که اگر یک، ]است[زنجیري متشکّل از سه حلقه«، ايگره برومه. 1

، ژیـژك ( »دهنـد تشکّلِ خود را از دست مـی  دو حلقه دیگر از هم باز شده و، آن جدا کنیم

  . )26: الف1395
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  . نی، تهران، ترجمه علیرضا طیب، تضاد دولت و ملت) 1380( ---------------

  . قطره -میراث مکتوب، تهران، به کوشش محمدجواد صاحبی، آهنفواید راه) 1373( السلطنهکاشف

  . نگاه، تهران، تاریخ مشروطه ایران) 1397( احمد، کسروي

  . مرکز، تهران، ترجمه احسان نوروزي، اسلاوي ژیژك) 1393( تونی، مایرز

، اصفهان، پورمقدمه و تحشیه محمد خلیل، تاریخ انحطاط مجلس) 1352( احمد، مجدالاسلام کرمانی

  . دانشگاه اصفهان

بانـک ملـی   ، تهران، به کوشش سعید نفیسی، رساله مجدیه) 1321( میرزامحمدخانحاج، مجدالملک

  . ایران

  . لوگوس، تهران، روش در روش) 1398( احمد، محمدپور

  . اقبال، تهران، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم) 1367( محمود، محمود

  . اسفار، تهران، به کوشش محمدعلی سپانلو، بیگسیاحتنامه ابراهیم) 1364( العابدینزین، ايمراغه

  . نابی، جابی، وحیدنیا. به کوشش س، دیوان وحید دستگردي) 1374( حسن، وحید

، تهـران ، ترجمه محمـدعلی جعفـري و سـید محمـدابراهیم طاهـائی     ، ژاك لکان) 1394( شون، هومر
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